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 چکیده 
 رویهیب ۀاست و انسان با استفاد یعتانسان به طب یحاصل نگاه انحصار یستی،ز یطمح یهامعتقدند که بحران یرخب

 یعتدرصدد است نگرش انسان به طب ینو در نقد ادب اییهعنوان نظرگرا به. نقد بومبردیم یادحقوق آن را از  یعت،از طب
ت که اس محیطییستز یهابه بحران یتازه، پاسخ یکردِ رو ین. اهدد ییرتغ یاترا از راه فرهنگ و ادب زیستیطو مح

 یعتود و طبخ ینارتباط ب ۀدربار یطورجدتا به کندیم یقرا تشو یگرانو د کندیم یمتون را بازخوان ییگرااز منظر بوم
 یمتون ادب نیاهدف بازخو ینبه ا یدنرس یگرا برانقد بوم یهااز راه یکی. یندیشندب زیستیطمح یهاو بحران

. شده است یآورجمع یااست و مطالب آن به روش کتابخانه یفیو توص یفیگذشتگان است. پژوهش حاضر ،ک
شده است.  یگرا بررسو از منظر نقد بوم ینشگز یراحمدو بو یلویهمردم استان کهگ ینب یجرا یمحل یاتاز اب یتعداد
 یمحل یاتاز اب یادیکه بخش ز ییپررنگ است تا جا یاربس هقمنط ینا یجرا هاییتدر ب یعتطب یهاتو تشب یفاتتوص

 یاهان،و گ مانند برف، گل یعیطب یهااست. حضور پررنگ مؤلفه یستیز یطو عناصر مح یعتاستان مربوط به طب ینا
ن را از استا ینمردم ا ینب یجاشعار را توانیپرسش شد که چگونه م ینموجب طرح ا یرهو غ یواناتکوه، پرندگان، ح

گاهانه با طب یانهاشعار عام یکرد؟ با بررس یگرا بررسمنظر نقد بوم و  شودیم لدیک یعتمشخص شد شاعر با نگاه آ
 یشعار لردر ا ییبسامد بالا یست،ز یطمح ینبنابرا کند؛یم یفمشاهده و توص یعترا در طب اشیتمام عواطف انسان

 حفاظت دارد.  بۀنکاملا  دوستانه است و ج یعتدارد و نگاه شاعر به طب

 .راحمدیو بو هیلویکهگ ،یمحلاشعار  ست،یزطیمح عت،یگرا، طبنقد بوم :یدیکلمات کل
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                         مقدمب. 1
ییزیست جداانسان و محیطۀ رابطو آید حساب میزیست ما بههر چیزی در اطراف ما جزئی از محیط

اده از به همین دلیل در استف ؛ما مؤثر استۀ اکنون و آیند زندگی درزیست است. رفتار ما با محیط ریناپذ
زیست باید جانب اعتدال را رعایت کرد. بسیاری از فیلسوفان در طول تاریخ به  موضوع ارتباط محیط

ی اخلاق محیط زیست ۀاخلاقی بین انسان و طبیعت در حیط رابطۀاند؛ اما انسان و طبیعت اشاره کرده
در جهان آغاز شد. بی شک پیدایش م. 1970 دهۀمهم در  مقولۀعنوان یک ره بهاست و پژوهش در این با

 اقتصادی و رشد جمعیت بر روی ۀتوجه بشر به تأثیرات فناوری، صنعت، توسع ۀاین موضوع نتیج
بود. لازم است ما نیز تعهدات اخلاقی خود را برای رویارویی با این م. 1960 دهۀزیست در محیط
 (.17: 1394 ی،)نک. ذوالفقاررا نسبت به این موضوع فعال کنیم خود های حسیشاخک ها تنظیم ونگرانی

که باعث شد به نقش ادبیات است محیطی های زیستدغدغه (1)اگرنقد بومبه آوردنیدلیل اصلی رو     
واقع  در ،گراخواندن نقد بوم (.87: 1392پارساپور، نک. )دزیست نیز اهمیت بیشتری داده شودر محیط

ند توجه را ککردن به متون شناخته شده همراه با هشیاری بهتر نسبت به طبیعت است که تلاش مینگاه
از نقد درون به بیرون معطوف سازد و محل رویداد داستان را از حاشیه به درون مسائل مورد نقد بکشاند. 

قدها رد و برعکس دیگر نتعصب ندا یمتنوع و التقاطی است و نسبت به موضوع خاص ،این نوع خوانش
تری برد تا از دامنۀ گستردهشناختی بهره میاند، از گستردگی و توازن روشکه محدود به یک نوع مشاهده

(. 26-24: 1392بری، نک. ) تگرا برجسته اسچنین نگاهی در خوانش نقد بوم غالبا   .از مطالب استفاده کند

 (.92: 1392پارساپور، نک. ) کندزیکی را بررسی میبین فرهنگ بشری و جهان فی ۀگرا رابطنقد بوم

دهندهٔ باور عمیق به نشان ،در اشعار لریدرختان، حیوانات و پرندگان  گل، گیاهان،بسامد بالای     
زیست گاه ارزشمند طبیعت و در نتیجه حفظ محیطیشناختن جارسمیتطبیعت است که زمینه را برای به

کند استفاده از این تعابیر، طبیعت را وامدار فرهنگ خود میبا  ر بویراحمدی. در واقع، اشعاکندفراهم می
 جهانی که متون ،کند یگذارجهان طبیعت را دوباره ارزشکند تا مخاطب یادآوری میخاکی را به و کرۀ 

 .خوانندیم های فرهنگی ما را برای شرکت در آن فراو سنت
 
 ب ئلبیان مس. 1-1
نداشته باشد. زندگی انسان  یها نقشوجودآمدن آنقات خداوند که انسان در بهیعنی تمام مخلو تعیطب 

م. ینیبیها منۀ شعر و هنر همۀ دورهییعت را در آیخورده به طبیعت است و به همین دلیل طبوابسته و گره
ن اشاعر یهارا در سروده یاژهیگاه ویدبخش شاعران بوده و توانسته است جایهمیشه الهۀ ام ،عتیطب

 دشعت در آن نبایاز طب یافت که سخنیتوان یرا م یوان شاعریکمتر د کهیطوربه خود اختصاص دهد؛ به
انسان امروزی را به بازنگری رفتارش با  ،های محیط زیستینامشکلات و بحر(. 143؛ 1373سا: یشمنک. )
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تجلی نقد ادبی مبهانعکاس این تلاش در فضای ادبیات در قالب رویکرد جدیدی  .زیست واداشتمحیط
ویلیام روکرت با وضع  ،میلادی 1978در سال  نشیند.متن می ۀمحیطی به نظارشد که با دیدگاهی زیست

ادبیات و  ۀکنش دو حوزهم گذاری کرد که حاصل برای را پایهرشتهرویکرد میان ،گرااصطلاح نقد بوم
ت و زیسبین ادبیات، محیط ۀاقع مطالعگرا در ونقد بوم ،زیست بود. در تعریفی جامع و مانعمحیط

 کید بر اقلیم،گرا با تأنقد بوم است.چگونگی بازتاب ارتباط انسان با محیط فیزیکی اطرافش در ادبیات 
های ری با فرهنگپذیری بیشتجغرافیا و طبیعت نسبت به دیگر نقدهای ادبی قرن بیستم از قابلیت انطباق

 مختلف برخوردار است.
به  ناچار نقبیآن گونه دچار سردرگمی و بحران هویت شده که به فناوری،عاصر در برخورد با انسان م     

اند، خوردههای کلان شکستاکنون که روایت ،گرددرفته خود میازدست هویتزند و دنبال ها میگذشته
 ۀدر آین استتاریخ و فرهنگ هاست. فرهنگ لری که یادآور فرهنگبهادادن به خرده ،بهترین روایت

ای سترگ است که اگر گذشتگان ما در این باره لری وظیفهگویش شود. پاسداری از زبان متجلی می
 (.17:1392بهرامی،نک. )تلخ نبود گونهنیاگویش ورزیدند اکنون سرنوشت این همت می

اص را خشود تا این زیستگاه باعث می به طبیعت کهگیلویه و بویراحمد ۀادبیات عامیان وابستگی     
بیابیم. ژرفای زبانی و پیوند گویندگان  ییگرایاز منظر بوم محلیبستر مناسبی برای واکاوی دقیق اشعار 

ر حیات های اثرگذار بحضور پررنگ مؤلفه. نظیر استزیستند بیبا طبیعتی که در آن می شعار محلیا
موجب طرح این پرسش شد  غیره و منطقه، کوه، پرندگان، حیوانات ۀویژ هانمانند برف، گل و گیا انسان

ی مردم . شرایط فیزیکی زندگتحلیل کردگرا این استان را از منظر نقد بوممحلی توان اشعار که چگونه می
گاه مردم در تمام ترانه. کنددر آفرینش این توصیفات طبیعت نقش مهمی را ایفا می ستان های این اجان آ

 ،زیست اقلیم و زادگاهشان است. در این اشعاردم به محیطنگاه مر ۀدهندبازتاب ،پیداست و اشعار
 . اندشبیه بدی برای عبادتامعبه  پرندگان، حیوانات و درختان و اندوباران نویدبخش زندگیبرف

 
 های پژوهشپرسش .1-2

یر است:این پژوهش در پی پاسخ به پرسش  های ز
 ت؟شده اسدادهبویراحمد چگونه نشان زیست در ابیات محلی استان کهگیلویه وطبیعت و محیط -1
را را نشان گچگونه تفکر بوم ،هایی که در ابیات محلی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان شدهارزش -2

 دهد؟می
ازه زیست تا چه اندانسان و محیط ۀسهم ابیات محلی استان کهگیلویه و بویراحمد در اصلاح رابط -3

 است؟
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 پژوهش ۀپیشین. 1-3
گرفته در این باره های انجامای است؛ به همین دلیل پژوهشرشتهگرا رویکردی تازه و میانمنقد بو
ردی نو گرا، رویکنقد بوم»گرا مقالۀ زهرا پارساپور با عنوان ترین پژوهش در بارۀ نقد بوماند. معروفاندک

ادبیات »مجموعه مقالات و  «گرانقد بوم»در مجلۀ نقد ادبی و همچنین مجموعه مقالات  «در نقد ادبی
 که از همین نویسنده به چاپ رسیده است. «سبز

سال  ستانعنوان نقد بوم»ای با نامهدر پایان 1394مانی زیاری در   «های کوتاه بیژن نجدیگرا بر دا
   ین   یق           یژن نجدی به ب   که             نتیجه رسید    این                                     گرایانه در میان سی داستان کوتاه، به                           استناد به نوزده داستان بومبا 

سنده ستان      ای بوم       نوی ست. دا سبب ماهیت بوم       گرایانه       های بوم             گرا شان                     ی او به       نگاه    ۀ    دهند      بازتاب   ،       محور
 .                                              نویسنده به محیط زیست و اقلیم زادگاهش، گیلان است

ستعاره و نقد بوم»مقالۀ  ،فاطمه راکعی و فاطمه نعیمی ستان گیله مرد و ا گرای مطالعه موردی دو دا
گاهانه طبیعت را  ،های اقلیمینویســـندگان داســـتان که  ه رســـیدندبه نتیج «از خم چمبر گاهانه یا ناآ آ

 اند.محور داستان خود قرار داده
 1399را در سال «های عامیانهنقد بوگرایانه قصه»ای با عنوان محبوبه حیدری و شیوا حیدری مقاله

ــی کردند و نت ــۀ عامیانه ایران را بررس ــهکه جه گرفتند یچهل قص ــان و طبیعت کنار هدر قص و م ها انس
 دوست یکدیگر هستند.

ضــمن بررســی رمان  «گرااومانیســم بومجســتاری بر پســت» ای با عنواندیانوش صــانعی در مقاله
جویی در اریکس و کریک مفهوم انســان در عصــر علم و فناوری را تحلیل کرده اســت و بهمن زرین

شی با عنوان  شدن طبیعت»پژوه ستعماری را ادغام و تحلیبوم ۀیدو نظر «گفتمان دیگر  ساا ل گرایی و پ
 کرده است.

 «های عامیانه ایرانطبیعت در قصــه»عنوان ا ای بمقدم در مقالهمحبوبه خراســانی و فریده داوودی
سته و به نتیجه رسیدهگرایانه انعکاس طبیعت در قصهاز طریق خوانش بوم محیط که ند اها را طبیعی دان

 .هاستثابت در قصهامری طبیعی و  ،زیست
خوانی و بررسی شروه» ای با عنوان(، در مقاله1393زاده)سید برزو جمالیانمحمدحسین کرمی و  

ستان کهگیلویهشروه شهر شانپرداخته «سرایی به گویش لری در  سالۀ ای  اند که این مقاله برگرفته از ر
ه، مرثیه و ســـوگ ســـرایی( دهد در کهگیلویه، شـــروه )داغ ناماســـت. نتایج این پژوهش نشـــان می

ســرا در ســوگ، با آوایی ســنگین و ممتد، گو و گاه مردان مرثیهترین آوازی اســت که زنان شــروهمحزون
ای مسحور و متأثر عزادار را به گونه ۀها به همراه صدا و لحن مطبوع آن، شنوند. مفاهیم شروهخوانندمی
شان می ،مرگ ۀکند که با پدیدمی شتری ن صدایی قوی، رسا و سازگاری بی دهد. برای اجرای این آواز، 
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و شروه محصول طبع  هستندگوهای بسیار خوبی گیرا لازم است. معمولا  زنان سرودخوان، خود شروه
 ایشان است. 

گرایانه شــعر محلی و یاریار اســتان نقد بوم»ای با عنوان یوســف نیکروز و زهرا جوانبخت در مقاله      
سیده که در کنگرۀ بین «کهگیلویه و بویراحمد سلام به چاپ ر سالان مطالعات علوم در جهان ا المللی 

ست یافتن ،ا سی کردند و در ستان کهگیلویه و بویراحمد را برر شعر  هد کچند بیت از ابیات عامیانۀ ا در 
شاعر با طبیعت به وحدت می شده یاریار، منِ  سد به طوری که گویی طبیعت با تمام وجود او آمیخته  ر

ــت ــده منبع در این پژوهشعنوان . از این مقاله بهاس ــتفاده ش ــت اس ــوع  اس دو اما نزدیکی نام و موض
ــر با پژوهش مذکور دلیل بر یکی بودن آن ،پژوهش ــی پژوهش حاض ــیوۀ تحلیل و بررس ــت و ش ها نیس

 متفاوت است. 
 
 ضرورت پژوهش .1-4
 توان به اطلاعاتمیمحلی هر قوم  اتیهای مختلف ادبگونه ۀبا مطالعکه نگارنده بر این باور است  

؛ بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد افتیدستشان محل زندگیرسوم  و مردم و آداب ۀربارفراوانی د
س از گرایانه بررسی کند و پمردم استان کهگیلویه و بویراحمد را از دیدگاه بوم ۀبخشی از ادبیات عامیان

بیعت را در این نوع آثار ببیند و مشخص کند. هدف نهایی ها با طجایگاه طبیعت و برخورد شخصیت ،آن
)ابیات  داستان کهگیلویه و بویراحم ۀبررسی نقش طبیعت در بخشی از ادبیات عامیان ،پژوهش حاضر

استان کهگیلویه و  ۀعام اتیو اشعار محلی( و همچنین شناخت جایگاه طبیعت در این بخش از ادب
 .استبویراحمد 

 

 . بحث اصلی2
  ادبیات عامیانب. 2-1
 بررسی ،مدجوباندیشه و فرهنگ قومی آن ملت است و به قول  ۀدهندنشان ،هر ملتی ۀادبیات عامیان 

ادبیات  (.122: 1400)محجوب، «شناسی تاریخی استجامعه ۀآوری اطلاعات دربارجمع» ادبیات عامیانه
در  اریبختیبه ما رسیده است.  های گذشتهصورت شفاهی و از نسلعامیانه ادبیاتی است که ابتدا به

ها، های ادبیات عامیانه را این گونه معرفی کرده است: متلکگونه «فولکلور و ادبیات عامیانه»کتاب 
های عامیانه، ل، افسانه، تصنیفها، لغز، معما و چیستان، متل، مث  ها، آوازها، قصهزبان جانوران، ترانه

  (.144: 1386بختیاری، نک. ) شداشعاری که در عیدها سروده می سرایی وخوانی، مرثیهنقالی و شاهنامه
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 حهیقرافکار ناب، بازتاب اندیشه و باورهای ژرف مردمان بااحساس و خوش ۀعصار ،ادبیات قومی     
مادر ادبیات  ،ادبیات شفاهی(. 75: 1382راودراد، نک. )استگنج همواره نوشونده برای آدمی و ادبیات  است

هر چه که در خواب دید، تصور کرد و هرچه به  زادیشود که آدمپیدا می ییین نگاه از آنجاکتبی است. ا
و  ییهای چندهجا، افسانه و متل، ترانهیتغزل یسرودهای حماس ۀزبان آورد تبدیل به ادبیات شد. هم

ماع به تهای عقیدتی از بضاعت تخیل است که از طبیعت به انسان و از انسان به اجتماع و از اجتصنیف
اسطوره و اوسنه، ترانه و تصانیف کهن، گویای  (.116: 1380دوست، میهننک. ) انسان واگذار شده است

دنیای میراست، چه جهانی که اطرافش را احاطه کرده و چه خویشتن  ۀسادگی و پاکی آدمی در گستر
و اگر این سادگی از شکل ناله سر دهد  ،هجران ۀخویش آدمی، به او این اجازه را داده است که در هنگام

شود که آدمی را به حیرت انگیزتر مینخستینش خارج و دور شود و به رشته تحریر درآید چنان تأمل
پیام انسان برای انسان و رسالت معنوی او در مسیر تاریخ است. در  ،وادارد... در واقع ادبیات شفاهی

جهت که این رسالت را با سادگی ازآنسادگی و حیثیت آدمی در کنار هم آمده است؛  ،این مقوله
 ۀپذیری آشکار کرد و حیثیت به این دلیل که سیر خیال، همچون چراغ راه و پدیداندیشی و مرگساده

  (.118)همان:  شد برای رسیدن به حقیقت ییهاییروشنا
 
 اشعار عامیانب .2-1-1

تلف، های مخ. این اشعار در مناسبتدهندفارسی را تشکیل می ۀبخش دوم ادبیات عامیان ،اشعار عامیانه
هنگام فعالیت و تفریح، در مراسم جشن و سوگواری و یا برای سرگرمی و خواباندن کودکان به کار 

درک در این اشعار به کار واژگان ساده و قابل .روند. سرایندگان اغلب این اشعار مشخص نیستمی
هاست. اشعار عامیانه دربرگیرنده یعی و روزمره آنافکار مردم و نیازهای طب ۀدهندنشانخود رود که می

اند که حامل انهها بخشی از ادبیات عامیها و اشعار مذهبی رایج در میان مردم است. ترانهها، ترانهلالایی
شود علاوه بر سرگرمی و ها نواخته میسازی که همراه ترانه ،اند و به همین علتپیام عشق و دوستی

نک. ) نزدیکی دارد ۀیک نیاز واقعی است که با اعمال روزمره رابط ،و هنری مردم معنوی ۀارضای روحی
 (.175: 1368الامینی، روح
های بویراحمدی واکنشی لطیف و پر بیتدر مجلۀ نامۀ نور دربارۀ ابیات بویراحمدی آمده است:      

 هادر این بیت .پاکی و یرنگکیمردمی همه لطف و صفا همه  ؛دل استاحساس از زندگی مردمی ساده
یا می بینی نه دورنگی هرچه هست خلوص است و سادگی. انگاری آب روانی که آرام در دل نه ر

ی اها نه شرحی دارد نه گذشتهانسانی تنها در دل دشتی. تولد بیت ۀکوهساری جاری است و یا زمزم
 ستها اکنند بیتی از گذشتهزمه میها زمدانی آنچه امروز بویراحمدیمعلوم و نه دلیلی! تا آنجا که نمی

 (.148:1359نک. دبیرسیاقی و همکاران،)هستندمانده یا اینکه خود در این لحظه خالق چنین بیتی  انبه یادش که
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شعر بویراحمدی  ؛شونددر کنار اشعار فارسی که در چارچوب زبان رسمی و زبان معیار سروده می     
ر هرچند وزن اشعایک دارای هویت مشخص است. این همچون یک نمونه شعر محلی و فولکلور

های نامشخص سروده صورت نامنظم، از زبان افراد مختلف و با هویتد و بهنعروضی مشخصی ندار
یهای خاص خود مبتنی بر احساسات ذاتی شاعران و نگاه حماسی، طبیعت باما دارای ویژگی ،اندشده

بر خلاف خیلی از -. از طرفی نیز روندبه شمار می دیارکوش و صادق این و مردم دلاور، سخت شیآلا
ی شعر محلی لری از همان ابتدا -گاه به زبان موسیقی در نیاینداشعار مرسوم فارسی که ممکن است هیچ

به  ،د. شعر لری به انضمام موسیقینآیو یا بعدا  به زبان موسیقی درمی آمده دیسرودن با زبان موسیقی پد
 (.101-99)همان:  شود، کار، عزا و ماتم و شادی و عروسی تقسیم میاشعار بزمی، رزمی

ای هگویش ۀهم ،های ایرانی است. این زبانناهای جنوبی از گروه غربی زبنازبان لری یکی از زب       
فارس،  ،یاریوبختصورت پراکنده در مناطق جغرافیایی کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحالبهکه لری را 

شده طبق اسناد چاپ  (.56:1383،نک. اشمیت) گیردشوند در برمیصفهان، لرستان و ایلام تکلم میبوشهر، ا
ست. منبع این ا خ اکرم خان بویراحم ی ها سرودِ رترین یاریاو همچنین به نقل از روایات محلی، قدیمی

نک. ) ستنیباره هیچ سند موثقی موجود  نیبوده و در ا نهیسبهنهیهای سروایت ،نوع اطلاعات
 .(17:1398بهرامی،

 

 گرانقد بوم .2-1-2
گیرد. را در برمی غیره های علوم طبیعی، اجتماعی وگرا انواع ادبی شامل داستان، شعر، نوشتهنقد بوم

 ،شدها توجهی نمیبه آن های محلی را که قبلا  نااین نقد سعی دارد شأن طبیعت، مشخصات بومی و داست
ت را های متفاوت به طبیعگرا نگاهدر کانون توجه ادبیات قرار دهد. ناقدان نقد بوم در ادبیات بالا ببرد و

لف های مختهایی که برخاسته از تنوع فرهنگی و اقلیمی است و در ادبیات ملتکنند؛ نگاهدنبال می
یرا نویسنده تجربهای طبیعت برای آنظاهر شده است. نوشته  دمستقیم شخصی خو ۀها اهمیت دارد؛ ز

آورد؛ زیرا خود در عالم خیال آن را ساخته کند و دیگر از طبیعت حرفی به میان نمیرا از طبیعت بیان می
 (.100: 1392پارساپور، نک. ) است

شدهٔ همراه با هشیاری بهتر نسبت به طبیعت کردن به متون شناختهنگاه ،گرا درواقعخواندن نقد بوم     
کند توجه را از نقد درون به بیرون معطوف سازد و محل رویداد داستان را از تلاش می راهبرداست. این 

متنوع و التقاطی است و نسبت به موضوعی  ،حاشیه به درون مسائل مورد نقد بکشاند. این نوع خوانش
اند از گستردگی و توازن خاص تعصب ندارد و برعکس دیگر نقدها که محدود به یک نوع مشاهده

انش چنین نگاهی در خو تری از مطالب استفاده کند، غالبا  برد تا از دامنۀ گستردهناختی بهره میشروش
بین فرهنگ بشری و جهان فیزیکی  ۀگرا رابطنقد بوم» (.26-24:1392بری، نک. ) تگرا برجسته اسنقد بوم

 (.92: 1392)پارساپور: «ددهرا مورد بررسی قرار می
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 های لریسروده در ییگرانمودهای بوم .2-1-3
ود راهی برای بیان مقص ،دهندهیاری یعنوان عنصرانسان همواره با طبیعت در ارتباط است و طبیعت به

مانه از ز ؛توصیف کند ؛اوست. مظاهر طبیعت در اشعار لری راهی است تا شاعر معشوقش را صدا کند
، یسالدر اشعار لری شامل خشکهای محیط زیستی نااز شکار و جنگ سخن بگوید. بحر یا گلایه کند

فراوانند و هر اثر  ییگرابوم یجاکه نمودهااست. ازآن غیره برف و رفتننیشکار بیش از حد، گرما، ازب
ث، شتر بحیاشعار لری برای انسجام ب ی؛ در بررسکردو نقد  یبررس ییگرایتوان از نظر بومیرا م یادب

البته ممکن است دریک بیت، دو یا چند نمود  شده است. یبندر طبقهیصورت زبه ییگرایبوم ینمودها
 شود:ترین نمود بررسی میگرایی وجود داشته باشد که برجستهبوم

 ؛های معشوقاستفاده از طبیعت برای بیان عشق و زیبایی -1
اهان و درختان، حیوانات و یبرف، باران، رود، گ کوه، چون یعی)نمود مناظر طب ییگراعتیطب -2

 (؛نپرندگا
 ؛ها(ام )شب، روز، فصلیفصول و گردش اتوجه به  -3
 ی؛شکار و سوارکاروصف  -4
 .گله و خواهش از طبیعت -5

سن حاشعار محلی استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت پراکنده در منابع مختلف ذکر شده است؛ اما 
 فرهنگ»در کتاب  و سیمین طاهری بویراحم ی« کشدتو را قوچ کوهی نفس می »در کتاب  بهرامی

تمام  اند. بنابراینجا آوردهاند و یکبندی کردهاین اشعار را دسته« عامیانۀ منطقۀ کهگیلویه و بویراحمد
 اشعار این پژوهش از دو کتاب مذکور انتخاب شده است.

یبایی .2-1-3-1  های معشوقاستفاده از مظاهر طبیعت برای بیان ز
نقش  ،خورده است و مظاهر طبیعی و محیط زندگی شاعرانگره زیست شعر یاریار با طبیعت و محیط

ر های طبیعی و مناظمهم و پررنگی در متن اشعار وصفی آنان دارد. شاعران با حس نوستالژی به پدیده
هایش . شاعر یاریارسرا در سرودهدنکنینگرند و احساساتشان را بیان مبوم پیرامون زندگی میزیست

گذارد و تأثیر طبیعت بر انسان و انسان بر طبیعت را و طبیعت را به نمایش میدو سویۀ انسان  ۀرابط
به اینکه این شاعران ارتباط مستقیم و عمیق با طبیعت و محیط عشایری داشتهکند. باتوجهیادآوری می

د. دهانتزاعی نیست؛ بلکه تصویری عینی از مظاهر طبیعت را به خواننده نشان می و اند، شعرشان تقلیدی
 با نگاهی عینی ،شاعر یاریارسرا در توصیف احساسات و عواطف رقیق و عمیق خود در وصف معشوق

پردازد. او برای طبیعت پیرامون خود ارزش زیادی قائل است و معتقد است این به توصیف طبیعت می
، شاعر و یستزگرایانه به محیطخورده است. در این نگاه بومهای محبوبش گرهمناظر طبیعت با زیبایی

. سراینده به دلیل طبع لطیف و احساسات رقیق خویش در اندجزئی از طبیعت ،محبوب موصوف وی
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محور، رویکرد و بومۀ رابطۀ عاشقانه و همدلانه با طبیعت دارد. در این اشعار اندیش ،وصف محبوب
زندگی مردم   .(5:1401نیکروز،نک. )ای خاص داردرنگ و جلوه تعامل انسان و طبیعت و تفکر عشایری

ه طبیعت هایشان را نیز ببه همین دلیل عاشقانه ،طبیعت آمیخته بود اباز دیرباز، کهگیلویه و بویراحمد 
های ف زیباییتوصیخوبی پیوند بین طبیعت و آراستند و به معشوق خود پیشکش نمودند. ابیات زیر به

 دهد.را نشان می معشوق در ذهن مردم کهگیلویه و بویراحمد
 برفو زهیرزهیچک کوگ دری و رچک   میللت شو نیله کنم خو نگِ جِ  نگِ جِ 

   (312:1384)طاهری:
čakčake kowge dari vo rizarize barfow/ jenge jenge milalet ŝow nile kenom xow 

 جرینگ النگوهای تو خواب را از من ربوده است.صدای کبک دری و صدای چشمه و جرینگ برگردان:
را ربوده است؛  شاعر خواب ه،قل چشمخوردن النگوی یار، صدای کبک دری و صدای قلهمبهصدای 

 ربایدیماش، عشق به طبیعت را در نظر دارد و ابتدا صدای عناصر طبیعت خوابش را یعنی در کنار عاشقی
است و  ربعدی صدای النگوهای یار. مقام زیبایی و فریبندگی طبیعت در کنار زیبایی دلب ۀو در مرحل

 قرار دارد. بسا بالاتر از آنچه

ی ـــا ید و گردو ۀس ـــه رز و ب ـــه چی خش  س
 

 بوس لو دوور خشــــه من حجلــه نو 
 

   (319:1384)طاهری: 

bose low dowr xaŝe mene hejlaye now/ sāyaye se či xaŝe raz o bido gerdow 

انگور، بید و گردو  ۀ سه درختبخش است و سایتنو لذّ  ۀاز لب دختران جوان در حجل هبوس برگردان:
 بخش است.نیز لذت

ین؛ بخش است و اتعروس در حجله لذّ نومانند بوسیدن  (انگور، بید و گردو)درختان ۀنشستن زیر سای
ه از بخشی بوسیک درخت را لذت ۀر است تا جایی که نشستن زیر سایعروس مردان ل   ،یعنی طبیعت

 .کنندقلمداد میمعشوق و عروس 

 اســپیدمش رشــته بی چی کوگ پکهر دو چشــ
 

 (32:1398)بهرامی:                                                  
 ششته کافور سفید بهسه بی لک بید 

soŝta kāfowre safid be:sa bi lake bid/ har dow čaŝmeŝ raŝta bi či kowge pak espid 

های بید دراز کشیده بود و دو چشمش مانند برگتن کافورمانندش را در چشمه شسته و روی  برگردان:
 رشته بود. )نام یک منطقۀ سردسیری(اسپیدکبک پکچشم 

قرارهای سرچشمه در ادبیات بومی کهگیلویه و بویراحمد به کلیشه تبدیل شده است. در آن روزگاران      
ود و کسی خبردار نش تنها جایی که ممکن بود بتوانند یکدیگر را ملاقات کنند ،که پسران و دختران
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لبرش تن د ،زدند. حالا شاعر با زیرکیخبر معشوقشان را دید میپسران گاهی از دور و بی ؛سرچشمه بود
نون در و اکشوید سفیداندامش، خود را در آب مییار که کند را به سفیدی کافور تشبیه و توصیف می

یمت فرصت را غنوی گیرد. آفتاب می ،زهای بید دراز کشیده و به تعبیر امرونزدیکی چشمه روی برگ
یبایچشمکند و طبیعت را دخیل میتصویر  ،شمارد و اضافه بر اینمی بک های کیار را به چشم های ز

 کند.اسپید که احتمالا  نایاب هم هست تشبیه میمنطقۀ پک
یر ی یک حصکه روهای بویراحمدی از طبیعت است. حتی به جای اینتمام تفریح و آرایش زن در بیت

 کند.یا چیزی شبیه آن بنشیند، از برگ درختان به عنوان زیرانداز استفاده می

 ا من چاک جمت دیدم روشنایی  (33)همان:  مر گدم شوی مهه یا دادی خدایی

a mene čāke jemat didom rowŝenayi/ mar gedom ŝowye mahe yā dadei xodāyi 

ی برگردان: هن مشخص است و من وقتی این صحنه را دیدم گمان بردم ار پیرسفیدی و روشنایی تنت از ز
 .است خداییۀ ماه است یا آفرید

ده اتفاقی از چاک پیرهنش مشخص شبه صورت قسمتی از بدن معشوق که  ،شاعر با استفاده از تشبیه
کنم می مانگقدر زیباست که گوید آنکند. در ادامه میتشبیه می درخشدیرا به ماه که در سیاهی آسمان م

 ،ای از طرف خداوند است. شاعر در مقام تشبیهشدن قسمتی از بدن معشوق( هدیهاین اتفاق)مشخص
 کند و هم تن محبوب را.خوبی توصیف میهم طبیعت را به

 اهان و درختان، حیوانات و پرندگان(یبرف، باران، رود، گکوه، ) ییگراعتیطب .2-3-1-2
طبیعت را در شعر وارد کند؛ گویا رسالت شاعر سرودن برای توصیف کند به هر طریقی شاعر سعی می

ای که برای سرودن دارد همین طبیعت است. بنابراین هر فرصتی را و تشریح طبیعت است و تنها سوژه
 کند.آورد صرف وصف یک منظرۀ طبیعی میکه به دست می

 .نمود مناظر طبیعی)کوه، برف، باران، آب، رود و غیره(2-3-1-2-1
 نیر تِلاش تِلاش دینداکش میونه ۀکو  (39)همان:یه سرش پهنادلی یه سرش جخونه

kohye nir tlāŝ tlāŝ dindakaŝ myuna/ ya sareŝ pahnādeli ya sareŝ jaxuna 

 ،سرش دلی)نام مکان( کی ،اش میونه)نام مکان(و دنبالهشکاف شکاف ،های کوه نیرسنگ برگردان:
   .(از پهناللی تا جخونه امتداد دارد)زیادی دارد یهایپستی و بلند ،یک سرش جخونه )نام مکان(

جا که مردم کهگیلویه و بویراحمد به خاطر جغرافیای این استان اغلب در مناطق کوهستانی زندگی از آن 
هاست، و نماد صلابت و قدرت آنای برخوردار است ویژه ۀاز جایگاه و جلو هاآنکوه در اشعار کنند، می
ی و به پستبیند کوه است. پس ای که میکند، اولین منظرهوقتی چشم باز میکه شاعر  یاگونهبه
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کنند، آن کند که در این میانه زندگی میو درواقع به قومش افتخار می کندنیر افتخار می های کوهِ بلندی
 .آن چه قدر است های آن چگونه است و اندازۀداند جنس و شکل سنگشناسد، حتی میرا به خوبی می

 مــر خــدا طــاقــت بــده دل هــردمــونــه
 

 (325: 1384)طاهری،                                   
 کوه افتا میونه ،تو و دیر مو هم و دیر 

 

to va dir mo ham va dir koh oftā meyona / mar xodā tāqat bede dele hardemona 

 ه بین ما جدایی افکند. مگر خداوند به دل ما صبوری بدهد.تو از من دوری و من از تو دورم. کو برگردان:
داند و از خداوند برای این هجران کمک شاعر در این بیت، طبیعت را مانعی برای دیدار خود و یارش می

رمسیر تواند نماد سردسیر و گکند. درواقع، این کوه میطلبد. با وجود این، کوه یا طبیعت را نفرین نمیمی
 د که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.یا کوچ باش

داند و منتقدان این نقد با اعتراف به نقش زبان در گرا فرهنگ را بدهکار به طبیعت مینقد بوم     
خواهند اهمیت را به خارج از متن بازگردانند تا دهی دیدگاه انسان نسبت به جهان و طبیعت میشکل

های فرهنگی ما بخشی از آن را تنند. جهانی که متون و سنّ گذاری کجهان و طبیعت را دوباره ارزش
کند و به گرا  آثار موفق را بازخوانی مینقد بوم ،نیا اساسبر(. 48: 1392پارساپور، نک. )دهندتشکیل می

 طبیعت ،دهد. در ابیات زیرد میزیست ارزش مجدّ به طبیعت و محیط توجه با ،عناصر موجود در متن
 شود.عنوان چیزی مقدس انگاشته مین و بهدر جایگاه درما

نگ المون یا و ت ته طســـی   یا و ســـر کر
 

سردی وت بدم تا تازه کنی جون   ج  اوی 

   (36: 1398)بهرامی، 
owye sardi vat bedom tā tāza keni jun/ yā va sarkortei tasi yā va tange almun 

 .وارای سر کرته طسی یا تنگ المون)نام مکان( بنوشیباید از آب گ ،برای اینکه جانی تازه کنی برگردان:

م فا بو ۀیا و چشـــ یا مور صـــ  مارگون 
 

 (316: 1384)طاهری،                                    
 اوی ســـردی وت بدم بلکنم شـــفا بو 

 

owye sardi vat bedom balkanam ŝafā bow/ yā va ĉeŝmey marogun ya muv safā bow 

 دهم شاید شفا بگیری.مارگون و یا مور صفا را به شما می ۀچشم یرد و گواراآب س برگردان:
 کند. چیزی مقدّس که شفاگرفتنشاعر در این دو بیت، از آب یکی از مناطق به عنوان شفا و دارو یاد می

 کند.به وسیلۀ آن حتمی است و حال آدم گرمازدۀ گرمسیری را عوض می
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 نمود گیاهان  .2-3-1-2-2
ان را نقش حیوانات و گیاه استروساند. نات و گیاهان از دیرباز در زندگی انسان نقش توتمی داشتهحیوا

از نظر او حضـــور و نقش حیوانات و گیاهان در  .کندمدلی از ســـاختار ذهنی خالق اثر معرفی می ۀارائ
 .(90: 1361، وساسترنک. )کندمنطقی پیروی می روندکیمتون ادبی غالبا  معنایی نمادین دارد و از 

مونه از ن هفتگونه از آن در سراسر دنیا و که سی و پنج  چتریان است ۀچویل یکی از انواع گیاهان تیر    
آید و در کشورهای ترکیه، حساب میگیاهان باارزش مرتعی به ء. چویل جزشودیآن در ایران یافت م

قی، شمال رر ایران ارتفاعات شمال شسوریه، لبنان، عراق و ایران پراکنش دارد. محل رویش چویل د
 ی،روید که مردم محلنوع چویل می هفتغربی و مناطق کوهستانی زاگرس مرکزی است. در ایران 

 . برندبه کار میبرای معطر کردن دوغ، ماست و کره  را بعضی از این انواع
گیلویه و بویراحمد روید و برای مردم کهکه در فصل بهار زیر برف میست بوگیاهی خوش ،چویل     

بشان های آاست و بوی آن را بسیار دوست دارند. زنان ایل چویل را زیر و روی مشک تیاهمبسیار قابل
هایشان طعم و گوارا باشد. همچنین چویل رادر کشکو هم خوش شودتر هم خنکآب دهند تا قرار می
شده چویل خشک ۀریزند. دستغ میدهند. چویل را خشک کرده و مانند پونه روی ماست و دوقرار می

بو نباشد و یا یک گیاه هرزه دارند. گیاهی که ممکن است از نظر دیگران خوشرا نیز در منزل نگه می
. علاوه دنگویباشد در فرهنگ بویراحمدی چنان جایگاهی دارد که با استفاده از آن برای معشوق شعر می

است که در ادامه برخی از این اشعار ذکر شده است؛ اما  گیاهان دیگری نیز در شعر لری آمده ،بر چویل
 چویل پرتکرارتر از دیگر گیاهان است.

ان ها طبیعت را گیاهناد و درواقع بسیاری از انسنشوای از طبیعت را شامل میبخش گسترده ،گیاهان
ه و حلی کهگیلویگرا گیاهان نمود زیادی دارند. در اشعار مدانند؛ بنابراین در شعر شاعران طبیعتمی

خوبی هایی که در ادامه آمده است بهکه مثال اندهای مختلفی نمود پیدا کردهبویراحمد نیز گیاهان به گونه
 دهد.این موضوع را نشان می

 دل کــر کــارده تــره دوور انــجــنــیــدش
 

 (222: 1398)بهرامی، 
ــنیدش  ــایه کمر باد ای یوش  چویل س

 

čavile sāyei kamar bād i yowŝanideŝ/ dele kor kārdei tare dohdar anjanideŝ 

 دهد و دل پسر عاشق مانند کاردهکمر روییده است تکان می و کوه ۀباد چویلی را که در میان برگردان:
 کند. )نوعی سبزی( است که دختر آن را ریزریز می

ا هم زیر نظر دارد خوردن یک بوتۀ گیاه رقدر در طبیعت ریزبین است که حتی تکانشاعر بویراحمدی آن
ها در اند، چویلسازد. دختران برای چیدن گیاهان به کوه رفتهو از آن یک تصویر و داستان عاشقانه می

ها رقصند. دختران، گیاه چویل و کارده چیدند و آن را به خانه بردند. حالا دختر کدبانو کاردهدست باد می



  75سیده فرزانه رخشا و همکاران---(92-63ص)...و هیلویمردم کهگ نیب جیرا یهاتیب ۀانیگراخوانش بوم
 
 

 

 

خوردن توان از تکانپسر عاشق است. در نگاه دیگر میکند در واقع دل کند و آن چه خرد میرا خرد می
رفتن معشوق خوش عطر و بو را برداشت کرد که این حرکات معشوق دل عاشق را زخمی چویل، راه

 کند.می
 

نهــایــه مش  ـــون چویــل پــادنــا ش   مــث 
 

 (212)همان:                                               
ی  یارم کپکه و دس و یک ندا  هزلف 

 

zolfe yārom kepake vo das  vo yak nadāye/ mes čavile pādenā ŝownamaŝ nahāye 

شده برگردان: ست و تارهای موهایش از همدیگر جدا شده ا شانه  اند، مانند چویل پادنا )نام زلف یارم 
 مکان( شبنم بر روی موهای یارم نشسته است.

. گاهی معشوق را به طبیعت و گاهی طبیعت را به کندسراپای معشوقش را با طبیعت مقایسه می ،شاعر
شود. موی ها قائل نمیاند و تفاوتی بین آنکند. گویی طبیعت و معشوق از یک ریشهمعشوق تشبیه می

های منطقۀ آِید چویلبیند و اولین چیزی که در ذهنش میشــدۀ یار را میمالیآراســته و احتمالا  روغن
اند. در یک تشبیه حسی به حسی، موهای ا همیشه با شبنم احاطه شدهپادنا است که به علت سردی هو

 کند.یار را توصیف می

 دامش و باد شمال هرجا که دلم خواس
 (39)همان:                                            

 برنجاس سوزه چویل بهسم و ۀدهس    

dahsaye sauze čavil bahsom o berenjās/ dāmeŝ o bade ŝamāl har jā ke delom xās 

یل ســـبز  ۀ: یک دســـتبرگردان باد گره زدم برنجاس )گیاه بومادران(  شـــاخهیک  را باچو و آن را به 
 سپردم تا آن را به جایی که دوست دارم بفرستد. وزد()بادی که از ناحیه قطب شمال میشمال

باد شـــمال مه و تو نداشـــو؟  دامش و 
 

 (همان)                                                 
شو  سی و با سوزه چویل کلو سه   ده

 

dahsaye sauze čavil kalowsi va bāŝow/ dāmŝa bāde ŝamāl ma va to nadāŝow? 

 ها را به تو نداد؟!مگر آن، یک دسته چویل سبز به همراه کرفس کوهی به باد شمال دادم برگردان:
عت مدیشـــاعر طبی حافظ  ســـرای بویراح ند  ید که میمان بت هم »گو چه در طل باد اگر نان  ع

ستد؛ اما می( 322:1399حافظ،«)شمالم سوغات بفر ستند  سیر ه خواهد برای دیگران که احتمالا  در گرم
کند؛ بنابراین یک هدیۀ ناب از دل طبیعت، یک دســـته هیچ چیز بهتر از طبیعت، توجهش را جلب نمی

کند و به قاصـــدی از جنس چویل و کرفس آماده می بندد و یا یک دســـتهچویل را با گل برنجاس می
سیریسپارد تا آنطبیعت می شنا و یار گرم ست، آ ساند. در اینها را به دو ستی با طبیعاش بر ت جا دو

قدر ارتباط با طبیعت نزدیک اســـت که طبیعت را به عنوان پیک خود انتخاب شـــود. آنمشـــاهده می
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سوغات بفرستد و یامی ست. برای همین از او میر هم همینکند تا برای یارش  هایی پرسد آن گلگونه ا
 اند؟ها به دست تو رسیدهکه به باد سپردم و احتمالا  آن پیغام

عروس تــازه می  کنــه  ی نولی ا  (46)همــان: نم 
 

 چویــل بنــه بنــه خرکولش و مــازه   
 

  Čavile banabana xarkuleŝ va māza/ namenuli eikne mei aruse tāza 

 خورد.عروس با ناز تکان میت و چون تازهسبوته بر بلندی قله ا چویل بوتهان:برگرد

 چویل چاله گرو نری کرده واچو   (40)همان:چویل بهر خمه کس ننه ور بو
čavile čāla gru nari kerde vā čow/čavile bahre xama kas nane vare bow 

من است و کسی نباید آن  ۀت، این چویل سهمیگرو ساقه زده و رسیده اسچاله ۀچویل منطق برگردان:
 گوید.اش را میگویند معشوقهرا ببوید. در تفاسیری می

نت نامحرم نبی یل! تو جی درو   و چو
 

 بچرت میش کهی کر صـــیاد )جاهل( بچینت 
 

 (318: 1384)طاهری، 
va čavil! to jei darow nāmahram nabinet/ bečaret miŝe kohi cor sayād bečinet 

جایی بروی که نامحرم شـــما را نبیند یا گوســـفند کوهی تو را بخورد یا مرد  ،]مبادا[ای چویل برگردان:
 عاشق تو را بچیند. صیادِ 

سان مورد خطاب قرار میطبیعت شاعر در این بیت  در خواهد خودش را میاو دهد و از را مانند یک ان
سی نتواند به آن خواهاز چویل می حفظ کند.مقابل نامحرمان و نااهلان  ست بروید که هر ک د در دورد

دسترسی داشته باشد و آن کس که این دسترسی را داشته باشد باید اهل طبیعت باشد کسی که بتواند 
 تواند.جایی برود که هر کسی نمی

 بــو و رازونــه بــنــم نــری ا خــیــالــم
 

 (272: 1398)بهرامی، 
 او رهی که تو ردی رازونه بکالم 

ow rahi ke to radi  rāzuna bekalom/ bow va rāzuna benom naray a xeyālom 

یانه خواهم مسیری که از آن عبور کردیمی برگردان: یانه بکارم و آن راز  ها را بو کنم تا تو را فراموشرا راز
   نکنم.

یانه ر داند و مسیری که یار از آن به سفر رفته یا برای همیشه رفتهمی رتبهگل و یار را در یک  ،شاعر  ا راز
یانه یارش را در خاطرش نگه دارد. گل و یار در این بیت دقمی در یک ســـطح قرار  قا  یکارد تا بوی راز

تواند یادآور و حتی و میشـــبدارند. طبیعت چنان به زندگی شـــاعر نفوذ کرده اســـت که یک گیاه خو
ــاید ب ــد. ش ــد که گلۀ کنندانیجایگزین دلبرش باش ــته از مادها و درواقع طبیعاین باش ر ت که برخاس

 اند پناهگاه آدمی در روزهای سخت فراق است.زمین
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 استفاده از گیاهان برای آرایش و دارو .2-3-1-2-3
ندگی این اند. زگیاهان در بین مردم بویراحمد از دیرباز تاکنون استفادۀ خوراکی، دارویی و آرایشی داشته

ستفادهاویژه با گیاهان به گونهمردم با طبیعت و به شده که هنوز هم این ا ست. در ی عجین  شهود ا ها م
د و آویزنآمیختۀ امروزی، هنوز زنان لر گردنبد میخک و مهلب به گردن میصنعتکنار زندگی مدرن و به

ی، های شــیمیایبســته قرص و شــربتســتایند. هنوز در کنار بســتهها را میمردان، این نوع دلبری کردن
سرزمین گیاه سل بعد از خود میان محلی دارویی خود را فراموش نکردهمادران این  آموزند که اند و به ن

 درد است و کلگ)نان بلوط( مقوی معده. برنجاس دوای دل
 هایی از طبیعت آمده است.در ادامه چند بیت به عنوان نمونۀ چنین استفاده

خاک  بنمش زر ســـر گلم زلفش نگره 
 

 (43)همان:
یل و دهس ورکنم و دندو   ن کنم پاکچو

  
Čavila va dahs varkanom va dendndun knom pāk/ benemeŝ zer sar glom zolfeŝ 

nagre xāk 
ا هایش را بجوم و به زلف یارم بسابم تهایم ریشهنااز زمین بکنم و با دند میهاچویل را با دست برگردان:

 وخاک نگیرد. زلفش گرد

 (73)همان:دهس تو بلگ گله تســکین دلم بو
 

ست  سته کنم بو هده سم بده ده  ده
 

dahseta dahsom bede dahseta kenom bow/ dahse to balge gle taskine delom bow 

تســکین دل دردمند  ،های تو مانند برگ گلها را بو کنم، دســتهایت را به من بده تا آندســت برگردان:
 من است.

گل زر یت کنم و پر  مان(دیه ملهمی ســـ  )ه
 

نال و تو   نه درد؟تو م نت ایک نال کور  م
 

to manāl o to manāl kurentikne dard?/ ya mlhami sit knom va pare gle zard 

 ،های زرد( تا من از گل؟)دردت چیستدارد درد  کدام قسمت از بدنت [به من بگو]ناله نکن  برگردان:
 .بسازممرهمی برای دردت 

ا گذارد تگیرد و زیر سر یارش میند، پوست آن را میچیها خود میعاشق در بیت اول، چویل را با دست
ــوق را میهایش تمیز و خوشزلف ــت معش ــبیه میبو بماند. در بیت دوم دس کند، بوید و به برگ گل تش

ــت ــت. دس ــبیه گل برنجاس که دوای دل درد اس ــوق را از جنس طبیعت میگلی ش داند که های معش
سکّن عمل میکنندۀ طبیعت و یا بهار پبوکردن آن تداعی شق مانند م ست که برای عا ند. در کر از گل ا

ــوق می ــوم به معش ــت کنم. فرقی ندارد آرام بگیر تا مرهمی از گلگوید کمیبیت س های زرد برایت درس
 دردت چه باشد، دوا و مرهم تو در طبیعت است.
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 نمود حیوانات و پرندگان .2-3-1-3
 نمود پرندگان .2-3-1-3-1

ل کاری بکن ق  !ه ره ورارهبارلا 
 

 (63)همان:
 شـــاهینم من قلیه قله ره نداره 

 

ŝahinom men qalaya qala rah nadāre/ bārelā! kāri bekon qala rah varāre! 

 شاهین من در قلعه است و قلعه راهی ندارد؛ بارالها! کاری بکن که راه ورود به قلعه باز شود. برگردان:

 کوگ نره چشـــمم نیبره خو ۀقــاکــ
[ 

 (40:همان)
ــم  ــم بوی چویل رنگ رنگ برفو س  س

 

samsame buye čavil rengarenga barfow/ qākaye kowge nare čaŝmom nibare xow 

رســد و تمام این زیبایی ها و صــدای کبک نر به گوش میشــدن برفعطر چویل، صــدای آب برگردان:
 خوابی من شده است.باعث بی

طبیعت مانند یک معشوق  ،ترها و در نگاه کلیها و آواز کبکشدن برفعطر چویل، موسیقی دلنواز آب
شق دارد و باعث دگرگونی حال  ست و این یعنی طبیعت جایگاهی برابر ع شاعر ربوده ا زیبا خواب را از 

 .شودیم یآدم

سینه خالی سرم بره کوک   (328)طاهری:تا بیا 
 

 وو خدا منه بکنه برد تنگ نالی 
 

vo xodā mena bekene barde tange nāli/ tā beyā sarom bera kowge sina xāli 

 ها از روی من عبور کنند.تا کبک بودم)نام مکان(  من سنگی در تنگ نالی کاشیا برگردان:
 ؛اشــدبی در دل طبیعت کند ســنگبرد که آرزو میچنان جایگاه طبیعت را بالا می ،شــاعر در این بیت

سعادت عبور کنند. جا آن ازروی تنش بنشینند و ای لحظهها کبک گویا سنگ بودن، برای این سنگ، 
ان تواند معشوق و دوستان یا آشنایها مینشینند. البته منظور از کبکها روی آن میاست وقتی که کبک

 رود.جا به سمت محل کوچ خود میای که معشوق از آننالی، منطقهاو باشد و سنگ تنگ

ید و  یل رز و ب  گردوهر دو ری برف و چو
 

یرزایــه ب تنــگ   دالــلِ پــاچــه ســـفیــد دال 
 

 (338)همان:

هر دری در رو  لنــد  ب ـــر  و دنــای س
 

ــه ــای ــلِ دن ــروه دال ــا دال ای  دال ای
 

 va denāye sarbeland har dari dare ru/har de ri barf o čavil raz o bid o gerdu 

dāl eyā dāl irave dālale denāya/ dālale pāča safid dale tange birazāya   

ای دنای سربلند که هر دو سمت تو رودخانه قرار دارد. هر دو سمت کوه دنا پر از برف، چویل،  برگردان:
وآمد و پرواز هستند متعلق به که در حال رفت ییهاست. این عقابا درخت انگور، بید و درخت گردو

 .دهستنل )نام مکان( که پایشان سفید است متعلق به تنگ پیرزا ییهاکوه دنا هستند؛ اما عقاب
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و  ایپر از برف و نعمت. گیاهان منطقهو  کند. سربلند و سرافرازدنا را سربلند معرفی می ،شاعر     
بعدی نشان  در بیت ؟چرا سربلند نباشداین، وجود  افزاید و بازیبایی دنا می به درختان انگور، بید و گردو

ز با پیرزال نی ۀنا در حال پروازند. حتی پرندگانی از منطقو پرندگان در آسمان د باستیز زیدهد همه چمی
ر به قدمردم کهگیلویه و بویراحمد آندر گذشته، زندگی آسودگی به دنا آمدند و اینجا در حال پروازند. 

تشخیص دهند یک پرنده به کدام  ستندتوانکه حتی از چهره و صدای پرندگان می بود خوردهطبیعت گره
و چنان با  ختندشنارا مانند کف دست می خود یعنی مردم این منطقه محل زندگی ؛منطقه تعلق دارد
 د کدام پرنده به کجا تعلق دارد.ادندتشخیص می یراحتکه به بودند طبیعت خو گرفته

خو نن  ک ی هم ا گون بــا  بیــدل مــار  زر 
 

 (320)همان:
ــنی و شــاهین لیرو   کوگ مهس ممس

 

kowge mahs mamasani o ŝāhine lirow/ zere bidal māregun bā ham ikenen xow 
بیدهای مارگون باهم  ۀیکبک مســت ممســنی )نام مکان( و شــاهین لیرو )نام مکان( زیر ســا برگردان:

 اند.رفتهخواببه
قبلی  دهد و مانند بیتها را نشان میشاعر در دو بیت قبلی تصویر زیبایی از بازی بزهای کوهی و کبک

 داند. ها را میزادگاه کبک

 نمود حیوانات  .2-3-1-3-2
ی یر ب با هم ایخرن غردز مارگون و  مان:ل   (319)ه

 

یل  یل و بز د نگ چو  اســـپرپازن ت
 
 

pāzane tange čavil o boze dil o espar / zire bidal māregun bei yakixaren bar 

)نام مکان( با  ای مارگونبیده ۀاســپر )نام مکان( زیر ســای)نام مکان( و بز دیل بز تنگ چویل برگردان:
 کنند.هم بازی می

 
 )کوچ( فصول و گردش ایام .2-3-1-4

انگیز از قشلاق به ییلاق و برگشتی تلخ از ییلاق به قشلاق است. رفتنی سفر در شعر لری، رفتنی خاطره
رد معشوق می زد. ریها فرو میرساند و برگشتنی که چون کوه بر لحظهکه عاشق را به برف و چویل و و 
شاعر در ابیات مربوط به فصل و . (222:1398)نک. بهرامی،انگار ییلاق همان وصل است و قشلاق هجر

 فیفرسا توص)کهگیلویه( را گرم و طاقت وهوا و زیبا و گرمسیرآب)بویراحمد( را خوش سردسیر ،کوچ
مان ر از تغییر فصل، زکند که خبعنوان یک راهنما استفاده میکند. همچنین از گیاهان و پرندگان بهمی

 دهد.کوچ و گردش ایام می
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بازیار خلاصـــه  ســـرحده خور کنین 
 

 (322: 1384)طاهری، 
 نگ داســهنگ جِ ر کموتره جِ کِ ر  کِ  

 

keraker kamutare jenga jenge dāse/ sarhada xavar kenin bāzyār xalāse 

ها را خبر کنید که سردسیری [،رسدبه گوش می] هاجرینگ داسصدای کبوترها و جرینگ برگردان:
 میرد.برزگر درو را تمام کرده است و از خستگی دارد می

ـــه ـــت پهش مت بتره نش  کورهو قیو
 

 (82: 1398)بهرامی،                             
 گرمســـیر گرما ملیل ونگونگ توره 

 

garmasir garmā malil vangavange tura /va qyumat batare neŝte pahŝakura 

شنیده ] شغال یصدا و سر ،طنزآمیز از بادهای داغ گرمسیر( یۀت)کناولرم اسگرمای گرمسیر  برگردان:
 های قیامت بدتر است.ها از عذابنیش دردناک پشهشود[ و می

 خان مالل بگین بش جو چه زرده  (83)همان:ورکنین بند بهون گله پهشه خرده
xane mālal a begin beŝe jo če zarde! / varkanin bande behun gala paŝa xarde 

چادرها را جمع  ،است)وقت کوچ و ییلاق است(شده جو زرد  ۀها بگویید خوشبه خان مال برگردان:
 کنند.ها گل را اذیت میپشه ،کنید و بروید که در این هوای نامطبوع

و  یتدر این بشاعر  .ندشدهای طبیعی متوجه زمان میمردم از نشانه ،درگذشته که تقویم کاربرد نداشت
 د؛ییها بگوبه خان مالکه گوید کند و با بیقراری میعنوان راهنما استفاده میطبیعت به دو بیت قبلی، از

 ارشیپس زمان کوچ است؛ چون  رسدو صدای داس و کبوتران به گوش می جوها زرد شده ۀچون خوش
در واقع  بهتر است هرچه زودتر کوچ کنند.اند های گرمسیر اذیت کنندهو پشهشود از این گرما اذیت می

 توان سردسیر را نماد بهشت و فراوانی و گرمسیر را نماد جهنم و سختی دانست.در شعر لری می

 بو نهام و بنگرو خوم گهتم چویله
 (83)همان:                                              

 قدر ملیلهه باد صحب گرمسیر چ 

bāde sohbe garmasir čeqazar malile/ vow nahām o bangaru xom gahtom čavile 

ای گرمسیری چهدرختانگشتی، پنج)را باد صبح گرمسیر بسیار مطبوع و خوشایند است. بنگرو  برگردان:
روید و در فرهنگ عامه مرد کهگیلویه و های تلخ و معطر که در شنزارهای کنار رودخانه میبا برگ

 است( بو کردم و خیال کردم چویل است. یارزشیببویراحمد نماد 
بنگرو را  اندازد. شاعر در خیالات خود،ک سردسیر مین، شاعر را به یاد هوای خباد صبح گرمسیر 

. شاعر حتی در خیال خود به سردسیر و هوای مطبوعش نیز مانند معشوق کندتصور میچویل 
 اندیشد.می

  



  81سیده فرزانه رخشا و همکاران---(92-63ص)...و هیلویمردم کهگ نیب جیرا یهاتیب ۀانیگراخوانش بوم
 
 

 

 

 اج مو بچه پشت کوه نشین، بی گل نیگرم
 

 (50)همان:
 خان بکن مرخصـــم ســـر جون میرزا 

 

xan! bekon mraxasom sar june mirza! / mo bači poŝkoh neŝin bi gol nigrom ja 

توانم پشت کوه هستم و بدون گل نمی ۀتو را به جان میرزا مرا مرخص کن؛ زیرا من بچ !ای خان برگردان:
 زندگی کنم.

معشوق است. شاعر  ،گل و طبیعت و در معنای ثانویه ،ر معنای اولیهد ؛گل در این دو بیت ایهام دارد
ی ۀگوید هر کس در همسایگی گل یا دامن طبیعت باشد پیر نخواهد شد یا هر کس همسایمی باروی یار ز

م به ؛ زیرا من اصالتگوید من طاقت ندارم بدون گل یا طبیعت زندگی کنممن باشد. در بیت دوم نیز می
 توانم زندگی کنم.اند نمیه است و بدون طبیعت یا عشق که برابر هم آمدهطبیعت گره خورد

 
 شه گرمسیر و گندمسرحد و گردو خ    (51)همان:هر لتی تی تو خشه کپر وش بووندم

sarhad o gerdu xaŝe garmasir o gandom/ har liti tai to xaŝe kapar vaŝ bvandom 

 ت؛ هر کجا از نظر شما بهتر اسشیهات و گرمسیر به گندمسرحد به گردوهای آن اس قشنگی برگردان:
 تا آنجا سایبان و کپر درست کنم.]بگویید[ 

برونــه کی یــار ا یــار  یر نــه مــار  مــالــه ز
 

 (48)همان:
سه خ    صده دلیش چی روونهکوۀ   ش قا

 

 kohye seh xaŝ qāsede dliŝ če ravuna! / māla zir na māreki yārayār brune 

)دشت محصور در تنگه، نام مکانی در بیشتر نقاط  اشدلی ،خبر استخوش سیاه کوه برگردان:
 زمان جدایی یار از یار است. ،گذر است. قشلاق نامبارککهگیلویه و بویراحمد( بسیار روان و خوش

داند؛ یک جدایی از یار و دیگری جدایی از شاعر در این بیت به دو دلیل، زمان قشلاق را نامبارک می
. حالا رفتندجا میخوب و طبیعت دلخواه. کوه سیاه یکی از مناطقی است که برای سردسیر به آنهوای 

 کنندۀ جهنمیار شاعر به جای هموار، خوش آب و هوا و زیبایی کوچ کرده و شاعر در گرمسیر که تداعی
 جا رفته است.است مانده؛ جایی که هم گرم است و هوای نامطبوع دارد و هم یار از آن

 مشک سوز چار انگله اوریز زر وار  (54)همان:ه خدا منه ایکشه نه مال گل ایکنه بارن
maŝke suz čārangla owriza zere vār/ na xodā mena ikoŝe na māl gol ikne bār. 

 چکانبغل یار( آب )در )استعاره از چشمه، قنات و یا چشم معشوق( زیر ورد مشک سبز بزرگ برگردان:
یاز این منطقه کوچ م اریۀ نه خان ؛ها نباشمکه شاهد این صحنه رسدینه مرگ من فرام)جاری( است. 

 .کند
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رود. چشمه می دست به سرِ بهشککند که م  را توصیف می )احتمالا  ازدواج ناخواسته(یار رفته ،شاعر
با دیدن  رود. شاعرچشمه می به سر زانیرهای گریان یار است که از دیدن او اشکچشم ،مشکگویا 

شاید فقط زمانی کوچ یار خوشایند است که او پیمان عشق را شکسته  کند.این صحنه آرزوی مرگ می
 باشد و دیدارش عاشقش را بیازارد.

های طبیعت باشد؛ سازند و این ممکن است منافی ارزششده میاگرچه مشک را از پوست حیوانات ذبح 
ها دیدند و آب مشک را گواراترین آببهینه از طبیعت می ۀداما مردم آن زمان این را به دید یک استفا

مد مردم کهنسال کهگیلویه و بویراح دانستند که این باور تا امروز نیز بین مردمان لر حفظ شده است.می
گویند؛ مشک را چیزی کاملا  طبیعی بینند یا از خاطرات خود دربارۀ گذشته میهنوز وقتی مشک را می

 کند.فاده از آن با استفاده از آب چشمه برابری میدانند که استمی
 
 غربت و دوری از وطن یا زادگاه.2-3-1-4-1

دگی که شاعر در آن زنرا وطن یا طبیعتی  ،ابیات زیر .آیدحساب میعنوان بخشی از طبیعت بهوطن به
 سیار دردناککند که دوری از آن بس و پر از خاطرات خوب توصیف میمقدّ  یعنوان مکانکرده است به

 است.

یش و دردم  (76)همان:خاکش ملک مردم ،شور نامحرمهمرده چ یروم ا دو  ن بی  ی غر  و 
 

va γaribi niravom ā de čiŝa  va dardom /mordaŝur nāmahreme xākeŝ molke mardom  

ست و شور نامروم؛ زیرا مردهبرم و به همین دلیل به غریبی نمیاز دو چیز غریبی رنج می برگردان: حرم ا
 خاک آنجا در تصرف مردمان ناآشنا است.

ـــه دیرت نه بهس لک م  چرخ گردون ف
 

 (315: 1384)طاهری، 
شتر ملک زیرتدم   چنار یادت وخیر بی

 

dam čenār yādet vaxair bistar molke ziret/ čarxe gardune falajk va mo kerde diret. 

دست تو، این دست تقدیر بود که مرا ویژه قسمت پایینبه ،یادت به خیر !)نام مکان( چناای دم برگردان:
 .از تو دور کرد

 
 شکار و تیراندازی .2-3-1-5

کنند و این هنر را خود را صرف آن می دهند و بیشتر اوقاتِ بدان می یاهمیت زیاد مردم ایلاز اموری که 
 دانند. برای گروهید و دلاوری میرا نوعی تمرین نبر ها شکارآن .دانند شکار استزندگانی خود میۀ لازم

هایی که از کودکان خردسال تا پیران سالخورده؛ یعنی آن .تر از آن وجود ندارداز افراد ایل تفریحی شیرین
شکول را تفنگ و م کوتاه، یآوردن فرصتدستمحض بهقوه و توانایی داشتن و برداشتن اسلحه را دارند به



  83سیده فرزانه رخشا و همکاران---(92-63ص)...و هیلویمردم کهگ نیب جیرا یهاتیب ۀانیگراخوانش بوم
 
 

 

 

گذارند. اغلب دیده شده که روزها آوردن شکار وقت میدستبرای به هابرداشته و در فراز و نشیب کوه
ند. اآوردن شکار در کوهسار به سر برده و بسا که جان خود را روی این عشق نهادهدستها برای بهو شب

ا زن دیده مرد ی از عشایری فردکمتر  .گردی و زندگانی عشایری استبیابان ۀتیراندازی و سواری نیز لازم
ند چست و چالاک هست یقدرپیمایی بهو کوه یروادهیدر پ .بهره باشدشود که از این نعمت خداداد بیمی

 کنند واقعپیمایی میهایی که دعوی کوهحسرت آن یۀبلکه ما گردند؛یعبرت و تعجب م ۀکه نه فقط مای
 ،ار را در نظر گرفتههای پرشکبدین قسم که محل ؛تر استکمی ساده هاخان و رسم شکار راهشوند. می

دورفت یعنی مسیر آم ؛اصطلاح ایلات گداررا که به ییروند و جاهاجا میجمعیتی زیاد پیش از آفتاب بدان
طرف و شکارها را به زنندمیهای اطراف گشت درهدر دهند، سایرین شکار است به خان اختصاص می

یاد باش ۀشکار و عد ۀرانند و اگر دایرخان می  ،ی بدان دهنداالعادهد و بخواهند اهمیت فوقشکارچیان ز
دادن شکار است. به آورند و این کمک خوبی برای رموکنار به نوازش درمیطبل و کرنای نیز از گوشه

 مخصوصا  شکار کبک ؛دارند یزیاد ۀنیز علاق غیره شکار پرنده از قبیل کبک، تیهو، دراج، هوبره و
های ا رنگمترمربع را ب دو ۀاندازسفیدی به ۀبدین ترتیب که پارچتوجه است. دفک خیلی جالب ۀوسیلبه

 دوا باین پارچه را  ، سپسگذارنددر قسمت بالای آن دو سوراخ برای دیدن می ،کرده یکوبمختلف خال
دارند و معتقدند که در موقع حرکت خود نگاه می انددر چهارگوشه آن فروبردهکه وار تکه چوب خاج

 لهیوسنیشوند. گاه بدجمع می آنو دور  آیدمی اندفک که به رنگ پلنگ است خوشش ۀپارچ از هاکبک
 دو تیراندازان معروف این قسم شکار را دوست ندارن هاانخ .دنشومی شکارچندین کبک  گلولهبا یک 

 (.45و  44: 1324 ،)محمود باور
شمار  بهکردن علیه طبیعت لمقد ع ،خشونت است و شکار حیوانات و پرندگان ۀشانگرچه شکار ن     

عنوان بخشی از زندگی و یک مهارت و هنر برای ؛ اما در فرهنگ کهگیلویه و بویراحمد شکار بهرودمی
 ،گر. در نگاهی دیرفتن بوده استبه شکار باعث توان گفت عشق به طبیعت زندگی است. حتی می

هرچند در تاریخ ایران، شکار، ت. آوردن طبیعت دانسدستتوان شکار را تسلط بر طبیعت و بهمی
ۀ زندگی واسطمخصوص پادشاهان و طبقۀ برتر بوده است ولی مردم عادی منطقۀ کهگیلویه و بویراحمد به

ه درهرحال شکار جزئی از زندگی مردمان لر بوداند و در مناطق کوهستانی همواره با شکار همراه بوده
 شود و داشتن تفنگ نوعی اصالتشهری امروزی مشاهده میتا جایی که آثار آن اکنون نیز در زندگی  است

ز این اکند. در ادامه به هر دو نوع ابیاتی نیز وجود دارد که شکار را منع می ،وجوداینشود. بامحسوب می
 .اشاره شده است مربوط به شکار اشعار

 تشویق بب شکار .2-3-1-5-1
ی اســـت که به این هنر افتخار کنند و در شـــکار در فرهنگ مردم بویراحمد یک هنر اســـت، پس طبیع

 های شکار آمده است.ای از اشعار مربوط به وصف زیباییوصف آن شعر بسرایند. در ادامه نمونه
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  هر کری پازنه زه صد تمن قباشه
 (56: 1398)بهرامی،                             

 پازن بل گپو تیربندی و ناشـــه 
 

pāzane bale gapow tirbandi va nāŝe/ har keri pāzana za sad temen qabaŝe 

د پاداشش صشکار کند تیربندی به گردن دارد و هر کس پازن را  ،گوش بزرگپازن کوهی سیاه برگردان:
 تومان است )شکارچی معتبری است(.

 گویدشک بهترین شکارچی است و شاعر با افتخار میشده را بزند بیکسی که بتواند پازن کوهی نشان
شکارچی توانمندی که بتواند این کار را نجام  سی توان این کار بزرگ را ندارد و به همین دلیل برای  هر ک

 گیرد.بدهد پاداش در نظر می

 بــارمپــازن روه کمری کرده غرد  
 

 (57)همان:                                  
 رمزونیشه ندا ،هه پلّ کوه دنا پلّ  

 

ko denā pella pella zuniŝa nadārom/ pāzane roh kamari kerde γardabārom 

رده و ستم بارم ک ،پله است و توان بالارفتن از آن را ندارم. پازن کوهی ایستاده بر قلهکوه دنا پله برگردان:
تواند به دل کوه بزند و پازن خوردن شاعر در ایام پیری که نمیحسرت به دلم گذاشته است. )حسرت

 .کوهی را شکار کند(
خورد که اکنون پیر شده و توان کوهنوردی ندارد تا برای شکار به کوه دنا برود. این بیت شاعر حسرت می

 دهد که در جوانی این کار را بسیار انجام داده است.نشان می

 اگر ایخی بزنی کل پیر من خو  (57:همان)چاکشه سایه بگه دیدشه و افتو
agarixei bezani kal pira mene xow/ cākŝa sāya bege dideŝa va aftow 

یری( را گ)شکاف نشانه خواهی کل پیر )بز کوهی پیر( را در خواب بزنی؛ چاک تفنگاگر می برگردان:
 در سایه بگیر و مگسک آن را در آفتاب. 

 .ندپردازاین بیت و بیت بعدی به آموزش شکار می
 دهس بر هم ایزنه نو صـــیاد جاهل

 

 (59)همان:
کاملپازنه صـــبر ای  یاد   زنه کر صـــ

 

pāzana sabr izane kor sayād kāmel/ dahs bar ham izane nowsayāde jāhel 

سرت دیدن تجربه از حکند و صیاد بیپازن کوهی را با صبر و حوصله شکار می ،صیاد باتجربه برگردان:
 اندازد(.پاچکی تیر را میساید )با دستهم می بههایش را ن صحنه دستیا

ندربزه من  نه پس ا پاز نه  مان:رو ایز  (58)ه
 

ــکن   ردلاری ای جون دلم دس کار س
 

lāri ey june delom dass kāre sekandar/ beza men rau eizane pāzana pas andar 

 زند ودست اسکندر، بز کوهی را در دویدن می ۀساخت ،ای جان و دلم ،لاری)نوعی تفنگ( برگردان:
 (و مهارت در آن خار به شکارپازن کوهی را از پشت سر. )افت
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یــادیم  هردمون پــازن رمن یــک و یــک ز
 

 )همان(
 خوت صــیاد و خم صــیاد و هردمو صــیادیم 

 

xot sayād o xom sayād o hardemun sayādim/ hardemun pāzan raman yak va yak 

zyādim 

 برتریم. من و تو هر دو صیاد هستیم و هردوی ما در شکار پازن کوهی از یکدیگر برگردان:

 نو صــیاد از حق براری  و صــیاد و  (59:همان) سر هر رخنه بری نوممه بیاری
 

va sayād va now sayād! az haqe brāri! / sare har raxnei berei numema byāri! 

روی مرا نیز یاد رخنه و پناهگاهی که میدر  قسم، یمانرصیاد! به حق برادای صیاد! و تازه برگردان:
 .ر به شکار(کن)افتخا

 عشق دسمالو م تو رم  یمو و عشق ده ت
 

 (328: 1384)طاهری، 
مال   له ایزنم تو و من  نا  مو و کوه 

 

mo va koh nāla izanom to va men māl/ mo va eŝq dah tirmom to va eŝqe dasmāl 

 زنمناله می شکار کنم[ ]که با آنده تیر  و تو در ده، من به عشقِ  نالمیمن در کوه از جدایی تو م برگردان:
 [.که با آن برقصی]و تو به عشق دستمال

ن بز ین تــا  ن ک گونــهیپر  کوگ مــار  م 
 

 (316)همان:                                        
یاد کله  مارگون   وونهیاد چهیل 

 

Yāde čahyal māregun Yāde calavuna/ por kenin tā bezanim kawge māreguna 

شکار  یهاها را پر کنید تا کبکتفنگ [،خوش باد]وونه کلهمارگون و های چاهیاد  برگردان: مارگون را 
 کنیم.

 گری ســـی پــل کمنــدیبکنم یــاغی
 

 (364)همان:
ــه  ــییه س ــی بلندیتیر س  خطی روس

 

ya se tire sixati rousi bolandi/ boknom yāqigari si pal kamandi 

آوردن تو خالی دستتفنگ روسی بلند را برای عشق یا بهخط و یک تیر سییک تفنگ سه برگردان:
 .کنممی

را به  تواند معشوقشکسی تیرانداز باشد می اگر داشتن تفنگ تا آنجایی ارزش دارد که ،در فرهنگ لری 
لری  در فرهنگ یدست آورد. هرچند این بیت ممکن است اشاره به کشتن مخالفان وصلت نیز باشد؛ ول

این حس به تفنگ نه برای نابودی طبیعت  اتفاقا  نشان از اصالت و مردانگی است.بدی ندارد و  ۀوجه
ر دوش رسی، زمانی هم که تفنگ ببازی با طبیعت است. مثل زمانی که به معشوق میبلکه به نوعی عشق

داشتن طبیعت را بچشی. به همین دلیل، شاعر خواهی ثمرۀ دوستروی درواقع میداری و به شکار می
 کند.ن ماجرا افتخار میبه ای
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گم ن ت ـــی روز  نم س ک بش  چر  وردارم 
 

 (365)همان:
 هرچــه دارم قربونــت غیره تفنگم 

 

harče dārom qorbunet γira tefangom /vardārom čarbeŝ kenom si roze tangom 

بادا[ مکنم و برای روز تنگی]کاری میبجز تفنگم که آن روغن]باد[، ام فدای یارم همه دارایی برگردان:
 کنم.نگهداری می

قدر عزیز و محترم اســت که حاضــر نیســت آن را فدای یارش کند. تفنگ، خط قرمز تفنگ برای لر آن
ــراحت می ــت و این را به ص ــوق برابری میاوس ولی  کندگوید؛ در حالی که طبیعت در بیت لری با معش

یرا تفنگ آبرو و اصـالت اوسـت و مرد ب رش تواند از یادون تفنگ نمیتفنگ از معشـوق بالاتر اسـت؛ ز
 محافظت کند. 

 کهره لیته منه زی نی چنتاته ایکنه ســـیر
 

نم برو حونــه  ـــی  پو س گ هر  ـــ  پــازن س
 

 (55و54: 1398)بهرامی، 

ست نگره تیر  صیاد ده صیاد و دو   یه 
 

 کهره لیته تنه زم ســـی توشـــه خرونم
 

ya sayād o do sayād! dahset nagre tir! / kahra litei mena zei čantāte ikne sir? 

kahra litei tna zam si tuŝa xarunom/ pāzane sohre gapow si huna barunom 

یک صیاد و دو صیاد! الهی دستتان تیر)مجاز از تفنگ( را نگیرد! )الهی توانایی  [بز کوهی:] برگردان:
 یر کند؟!تواند سشما را می د نفر ازلاغر و نحیف من چن ۀنداشته باشید(. بچ اندازیتیر

عنوان زنم و به)جفتت( را می راهم زدم، پازن کوهی سرخ بزرگ ۀلاغر تو را برای توشۀ بچ [صیاد:]
 برم.سوغات به خانه می

 بالد.کند و صیاد با افتخار به شکارش میدر این مناظره، بز صیاد را نفرین می

 نهی از شکار .2-3-1-5-2
ند، اشــعاری هم هســتند که شــکارچی را از شــکار نهی کندر مقابل اشــعاری که به شــکار تشــویق می

صحنهمی شکار را به نمایش میکنند و  ست های دلخراش  شعر لری مؤید این ا گذارند. این موضوع در 
گمهری به طبیعت نیست بلکه نشانکه اشعار مربوط به شکار، از سر بی اهانه دهندۀ استفاده و ارتباط آ

 با طبیعت است.

 

 

 

gole kawgi bāl gro rah zornā va pehnā/ sayādi joftema zah xom mandeme tehnā  

کبکی پرواز کرد و به سمت سربالایی رو کرد، صیادی جفتم را شکار کرد و من تنها  ۀدست برگردان:
 ام.مانده

مه زه خ یادی جفت  م مندمه تهناصـــ
 

 (60)همان:
 گلـه کوگی بـال گرو ره زرنـا و پهنـا 
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غو ف ل کنــه دادا ی تمــه نا ف  گرو بــاز ج
 

 (61)همان:
 آوازخون و خشخوار خشکوگ مازه چاسه 

kowge māza čāsaxār xaŝxun o xaŝāvāz/ eikne dādalfγun joftma gru bāz 

کند که جفتم را باز شکار آواز است؛ داد و بیداد میخوان و خوشخوار خوشچاسه ۀکبک قلع برگردان:
 کرد.

بیند ا میاند و شاعر وقتی کبک تنها راست که جفتش را شکار کردهاین بیت  و بیت قبلی از زبان کبکی 
د با مال کوچ توانتواند استعاره از شخصی تنها باشد که به دلیلی نمیاز طرفی می .سرایدبرای او شعر می

 کند.ها را تماشا میکند و فقط رفتن آن
بارش نگ وا خش اعت ید تف لت و د  نع

 

ینپس نشـــی مال ا نگ و  یه ن چه   ارمم ب
 

 (56و55)همان:

ید و لارش  خت ایروه خین دم  پازن و ت
 

ندارم یدم نکن تخصـــیری  لت و د  نع
 

pāzan ow taxt irave xin damida va lāreŝ/ nalata dide tofang vā xaŝ etebāreŝ! 

nalata didom nakon taxsiri nadārom/ pas neŝinom bača ya nanga māl iyārom 

 رود و خون از تنش جاری شد. لعنت به مگسکصاف بالا می کوهکوهی از آن پازن  [صیاد:] برگردان:
 اش(.اعتباری)بی شگیری( تفنگ و خودش و اعتبار)نشانه

ت و تجربه اسام کمچیندارم. تفنگ یریتقص رایام( لعنت نکن؛ زگیری)نشانه ک منبه مگس [تفنگ:]
 ن است(.آبرویی م)باعث ننگ و بی آورمننگ به مال )بار( می

تد در فرسشود و به تفنگ و اعتبار و اصالت آن لعنت میبیند ناراحت میشاعر وقتی پازن زخمی را می
تجربه گوید من تقصیری ندارم، کسی که مرا در دست داشته بیبخشی( در پاسخ میحالی که تفنگ )جان

یر سؤال ببرد. در واقع همین منا ان ظرۀ شاعر و تفنگ به زیبایی نشبود و این نباید اصالت و اعتبار مرا ز
دهد که استفادۀ درست و بجا از تفنگ منافی حقوق طبیعت نیست. اگر از تفنگ به درستی استفاده می

 آبرویی است.شود مفید است؛ ولی استفادۀ ناروا و نابجا از آن باعث بی
 

 یا پلنگ پوزکره یا صـــیاد کوســـه
 

 (84)همان:
سه  شنفم و دم پرو  تک و توکی ای

 

tak o tuki eiŝnofom va dame parusa/ yā plange puzkre yā sayāde kusa 

 شوم. ریش و زشت وگرد است یا صیاد بییا پلنگ پوزه ؛شنوماز کوه می ییسروصدا برگردان:
 
 گلایب و خواهش از طبیعت .2-3-1-6

بدم پیومی یا وت  باد ا که   هر پســـین 
 

فرخ  یم  ب ـــلان روار وا  میلقــا، ارس
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 (79)همان:
ar vābim faroxlaqā, arsalāne rumi/har pasin ke bād iya vat bedom payumi 

ها بادها به تو روز عصر هنگام وزش هر ،لقا و ارسلان رومی عاشق شویماگر ما هم مانند فرخ برگردان:
 دهم.پیغام می

ستفاده از باد به       سانعنوان پیاما ست یر صلی طبیعت ا صر ا شعاز دیرباز  ،که یکی از عنا ر و ادب در 
ای صـــبا نکهتی از کوی فلانی به من »ســـراید مرســـوم بوده اســـت. چنانچه حافظ هم میفارســـی 

ید اگر گوکند و برای تسکین معشوقش میاشاره می یشاعر در این بیت به داستان. (248:1399)حافظ،«رآ
شویم و بین ما جدایی بیفتد ستکه یکی از ع باد از طریق ،از هم دور  صر چارگانۀ طبیعت ا رتباطم را ا نا

 کنم و فراموشت نخواهم کرد.با تو حفظ می
بیــدم؟ مو  کنــه  ن یره راه مشــــد   طر

 

 (84)همان:                        
شتمه؟ مه پیری بریدم؟  سیدی ک  مه مو 

 

ma mo sidi koŝteme? ma piri bridom?/ tariri rāhe maŝad nakene mo bidom? 

 [،که چنین بلاهایی سرم آمده است] ا؟هرا غارت کرد یایا امامزاده ؟امدی را کشتهمن سیّ  مگر برگردان:
 ؟!نکند راهزن مسافران راه مشهد من بودم

ام  و قانونی را نقض کس بدی نکردهام و در حق هیچکار خطایی انجام ندادهگوید من هیچشاعر می
البته این بیت ناقص است و متأسفانه بخش دوم آن از دست افتد؟ ام، پس چرا اتفاقات بد برایم مینکرده

ن است اند منظور ایترها گفتهترها نیز باقی نمانده است. اما طبق چیزی که بزرگرفته و در حافظۀ بزرگ
کردن  چه در حق انسان و چه در حق طبیعت، باعث دیدن که قدما معتقد بودند کار خلاف قاعده

 ها خواهد بود.سختی

 نــذر ایــکــنــم یــارم بــیــایــهبــرشــــه 
 

 (369: 1384)طاهری، 
بارون بزن  خدا  یه ،وو   میشـــم بزا

 

vo xedā bārun bezan miŝom bezāye/ beraŝa narz iknom yārom biāye. 
م اش را برای آمدن یارهو گوسفندم زایمان کند و من برّ ببارد باران  کنم کهمیاز خداوند طلب  برگردان:
 نذر کنم.

یراحمد تا و بو هیلوینشان دهد که طبیعت در زندگی مردم استان کهگ ییتنهاتواند بهمیهمین یک بیت 
خواهد تا باران بیاید و مدام چشم به از خداوند میاین قوم س است. چوپان و مقدّ  رگذاریچه اندازه تأث

 هانیبیاید زم چراکه باران که ؛خواهدخواند و این باران را فقط برای خودش نمیدعای باران می ،آسمان
شوند. شوند و بعد از آن باردار میخورند و سیر میخوبی غذا میشود، گوسفندان بهسبز و پر از علف می
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ن را به دهد و یا آکند. حالا یا بره را به یار هدیه مینذر می شیار عزیز برای آمدنآن را ه که به دنیا بیاید برّ 
 کند.قربانی می ،یار یروشنچشم

 سی زلف گل سر و کوه کشیدی دهسم ره
 (30)بهرامی:

 ستاره روزه بگو بد و مو چه دیدی 
 

setāray roza bego bad va mo če didi/ dahsom ra si zolfe gol sar va koh kaŝidi 

 های یار کشیدم طلوع کردیبه خورشید بگویید از من چه دیدی که همین که دست به زلف برگردان:
 رفت(.اش میهنااید به خ)وقتمان سرآمد و گل ب

کند شاعر از طلوع آفتاب گلایه می .در یک قرار مخفیانۀ شبانه، زمان خیلی زود گذشت و هوا روشن شد
 گوید چه کار بدی در حق تو کردم که خیلی زودتر از موعد طلوع کردی و مرا از یارم جدا نمودی؟ و می

 موســـف بو دادنــت مو و گرمســـیرم
 

 (306: 1384)طاهری، 
سیرم   و چویل تو بو مده مو و بو تو 

 

va čavil to bow made mo va bow to sirom/ mowsefe bu dādent mo va 

garmasirom 

هنگام بودادن و فصل  رایز کند؛ی)سبز نشو(، این عطر تو مرا ناراحت م تو بو نده ،ای چویل برگردان:
 من در گرمسیرم. ،رویش تو

تازه وا حالش  مده   بوگرمســـیریم او
 

 (42: 1398)بهرامی، 
 و چویل سـی خاطرم یه دمی بده بو 

 

va čavil! si xāterom ya dami bede bow/ garmasirim umade hāleŝ taza vābow 

 ام حالی تازه کند.کن تا میهمان گرمسیریخاطر من عطرت را در فضا پخشبه ،ای چویل برگردان:
یرا او نمیخشــاعر در دو بیت قبلی، یک بار از چویل می تواند واهد که رشــد نکند و عطرپراکنی نکند ز

خواهد از بوی خوشـــش بهره ببرد و به همین دلیل ناراحت اســـت و در بیت آخر برعکس از چویل می
 عطرپراکنی کند تا بدین ترتیب از میهمان و یا یاری که تازه از گرمسیر رسیده پذیرایی کند.

وط به گله و خواهش از طبیعت، به ســمت نوعی انحصــارطلبی از به طور کلی، شــاعر در ابیات مرب      
صار میرود. همانطبیعت می شوق را به انح خواهد طبیعت هم مانند یار در خواهد حالا میطور که مع

 شنوی داشته باشد.انحصار او باشد و از او حرف

 گیرینتیجب .3
ا طبیعت ب بیات محلیرابطۀ احساسی در اه و بویراحمد باعث ایجاد یک یشرایط اقلیمی استان کهگیلو

 ۀمایتدس ،ر و گرمسیر که امروزه این اقلیم را به استان چهارفصل زبانزد کردهیاست. طبیعت سردس
و عشق و طبیعت را  یردگشاعران برای بیان عواطف خود شده است. شاعر در دامن طبیعت آرامش می
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 یستیو تنوع ز یاهیو گ یجانور یهااشاره به گونهد. در اشعار لری نکدر یک سطح تعریف و معرفی می
ع و یاد است که انسان را از وقایقدر زعت گاهی آنیشود. در اشعار لری توجه به طبیده مید نیز فراوان
را  وخاکآبعت؛ یطب یهابایییکند. شعر لری با بیان زیدهد؛ فارغ مکه در اجتماع رخ می ییرخدادها

 ،عتیف طبیتوص. رودن طبیعت تا پای جان نیز پیش مییو در پاسداشت ا ندکبا تمام وجود توصیف می
بیعت گاه ارزشمند طیشناختن جارسمیتزمینه را برای بهاین موضوع اشعار لری است و  ریبخش جداناپذ

یک  اهیوگگلو  واناتیخاک، کوه، پرنده، ح لرزبان، کند. شاعرزیست فراهم میو درنتیجه حفظ محیط
و معشوقش را در دهد میداند؛ یعنی طبیعت را در مرکز توجه خود قرار ارزشمند می نفسهیفمنطقه را 

. عشق و طبیعت در اشعار محلی لری با همدیگر برابرند و از یک جایگاه کندقالب طبیعت توصیف می
ونه گهمانبازد و بندد؛ به طبیعت نیز دل میگونه که به دلبر خود دل میبرخوردارند. شاعر محلی همان

 شاعر با طبیعت یکدلکند. کند؛ از طبیعت نیز محافظت میکه از خانواده و ناموس خود محافظت می
بسامد  زیستمحیط ،بنابراین ؛کنداش را در طبیعت مشاهده و توصیف میشود و تمام عواطف انسانیمی

 حفاظت دارد.  ۀجنبو است بالایی در اشعار لری دارد و نگاه شاعر به طبیعت کاملا  دوستانه 
 

 هانوشتپی
ز عنوان تر بهتر بود ادرست یرو ثبت شده است اما در تعب یگرا معرفروش مواجهه با متن به عنوان نقد بوم ینا -1

 است. یانهگرابوم یلتحل یمتن به معنا ینگرا در ا. نقد بومشدینقد استفاده م یبه جا یلتحل
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